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  معناي عارف در عرفان و شعر عرفاني
   شـود خـرابفـاني پيشتر كه عـالم زان
   را ز جـام بــادة گلگـون خـراب كنما

  )حافظ(
   *  حيدر قلي زاده

  
و  ادبيات عرفاني و صوفيانه سرشـار از اوصـاف عـارف             :چكيده 

صوفي است، اما گويا شخصيت و صـفات عـارف و نيـز مفهـوم               
. اصطلاحي آن مبتني بر مباني نظري و فلسفي بررسي نشده اسـت           

تجلي انوار ذات الوهي، حركـت      "در عرفان نظري عناصري چون      
و سرعت حركت جوهري با تمركز يا جمـع، اتحـاد تجليـات بـا               

شـقانه و    و در ادبيـات عا     "نفس و جـان آدمـي، فنـا و بقـاي ذات           
-مستي و خرابي، باده نوشي، عشق به جلوه       "عارفانه عناصري چون  

هاي جمال و جلال، رندي، قلندري، ترسـايي، زناربنـدي، ميخانـه            
پرستي، خرابات نشيني، اخلاص و همت در مقابل ريا و تظـاهر و             

بر اين اساس عـارف     .  است "عارف" مباني تعريف    "...سالوس و   
 با جمع و تمركز و نيز با كسب         شخصيتي است كه ذات خويش را     

معلومات عقلي، علمي و حسي در معرض تجليـات انـوار قـاهرة             
دهد و از اين طريـق بـا حـدوث حركـت و     ذات جبروتي قرار مي   

    تغير نوري در ذات مقهور او به سوي فنا و بقاي ذاتي سير و كمال              
  .يابدمي

بـديل    ت←وجود ظلماني سالك    وجود آتشين جمال نورالانوار

  .نور ضعيف وجود سالك به نور غالب وجود نورالانوار

 عارف، تجليّ، حركت، جمع، فنا و بقـا، مـستي، شـعر             :كليدواژه  
  . فارسي

  مقدمه
ــارف«دو واژة  ــوفي«و » ع ــسته» ص ــرين و از برج ت

مهمترين اصـطلاحات رايـج در مطالعـات عرفـان و           
  اين دو اصطلاح در  . تصوف ايراني و اسلامي است

   ادبيات صوفيه در ايران تقريبا همزمان از قرنتاريخ
      كــار دوم هجــري بــدين ســو در كنــار يكــديگر بــه

   و تقدم يا )517؛ )؟(ابن خلدون.: ك.ر(. است رفتهمي
  
  .عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم مراغه* 

  gholizade2002@yahoo.com :نشاني اينترنتي
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ثبـات نرسـيده     كدام از آن دو تـاكنون بـه ا         تأخر هيچ 
رسد عامة مردم تفاوتي ميان عـارف       به نظر مي  . است

بينند و همين امر موجـب پديـد آمـدن          و صوفي نمي  
يك نگاه كليّ و منفي نسبت به عارفان حقيقي گـشته           

 ـ     . است ز اگـر عـارف را از       اهل پژوهش و مطالعـه ني
سازند به مفهوم تخصصي و نظـري       صوفي متمايز مي  
  .آن توجهي ندارند

رسـد   به نظر مي   ر تاريخ كهن عرفان و تصوف،     د     
 بـدين   - مطابق اسناد و شواهد    -نگرش عامه و خاصه   

دو اصطلاح متفاوت بوده اسـت چنـان كـه ابوسـعيد            
دانـستند تـا    را بيشتر عارف مي   .) ق.ه440./ف( ابوالخير
 اشـعار   )277، ص 1بخـش : 1371ابن منـور،  . ك.ر( .صوفي

 ظاهرپرست شاعران عارف و مخالفت آنان با صوفيان      
تـوان  از ايـن سـخن مـي      . ي از اين امر اسـت     نيز حاك 

دريافت كه ميان دو اصطلاح عارف و صوفي همواره         
بعـض  (رابطة عموم و خصوص من وجه بوده است         
گرچـه  ) عارفان صوفي بودند و بعض صوفيان عارف      

امروزه شايد ميان آن دو رابطة تضاد و يا دسـت كـم             
حاضـر،  عموم وخصوص مطلق باشد چـه در عـصر          

نـدارد و اگـر باشـد       صوفي به معناي كهن آن وجود       
  .اند نه صوفيبسا كه مستصوف

ها را عمـدتاً از     صوفيان كساني بودند كه مردم آن          
-مــيپوشــش، آداب و رســوم و ســخنان ويــژة بــاز 

هـا،  خرقه يا دلق مرقع و انواع گونـاگون آن        . شناختند
هـا  انقاهنشيني، اذكار ويژة صوفيان در خ     انزوا و گوشه  

-وفيان و پيران، و سرانجام پاره     در حضور مطربان، ص   

نـشيني، سـماع و     اي از آداب و رسوم همچـون چلـه        
موي ستردن، شطح و طامات بـافتن، زلـف كرامـات           
تافتن و فتوحات يافتن از مشخصات ويژة صوفيه بـه          

اي از عرفـان،    واقع تصوف آميخته  آمد و در     مي شمار
 عارفان كساني بودند و     از طرفي . زهد و درويشي بود   

هستند كه توجه و همتشان نـه بـه ظـواهر و آداب و              

.      رسوم بلكه به تصفية درون و سـير و سـلوك اسـت            
هاي اساسي عارفان تفكـر، كـسب معرفـت و          ويژگي

دانايي، كـشف بـاطني و تغييـر ذات خويـشتن از راه             
ستگي بـه ظلمـات     انقطاع همت و انصراف دل از واب      

 سوي نور ملكوت و عقول مجرد       حركت به دنيوي و   
 تفاوت درجة عارف و     عزيزالدين نسفي دربارة  . است

سـالك را   ! ويـش اي در « : نويـسد صوفي چنـين مـي    
بايد كرد تـا بـه مقـام تـصوف          چندين منازل قطع مي   

صـوفي را چنـدين     رسد و نـام وي صـوفي گـردد و           
بايد كرد تا به مقام معرفت رسد و نـام          منازل قطع مي  
   و عـارف را چنـدين منـازل قطـع           ددوي عارف گـر   

» ...و نام او ولي گـردد     بايد تا به مقام ولايت رسد       مي
  ).93ص. ك.نيز ر. 303 :1384نسفي، (

مرد اگـر   اند  عالم و عابد و صوفي همه طفلان ره            
.       )سـعدي، قـصيده   (هست بجـز عـارف ربـاني نيـست          

 - اين دو اصـطلاح را       منابع تصوف و عرفان غالباً    در  
 يكسان تلقـي و تعريـف       -ه ويژه در تعريف تصوف    ب

اين تعاريف عموماً از نوع صوفيانه و ذوقي،        . اندكرده
  . اخلاقي، ديني، زاهدانه و گاه عارفانه و معرفتي است

  چند نمونه از تعاريف عارفانه و معرفتي
 معرفت ربوبيت كـه مـشروط و مربـوط اسـت بـه              "

 ذات و   عبارت بـود از بـاز شـناختن       ... معرفت نفس   
صفات الهي در صـور تفاصـيل افعـال و حـوادث و             

 بر سبيل اجمال معلوم شده باشد       هك نوازل، بعد از آن   
و تـا   د حقيقي و فاعل مطلق اوست سبحانه        كه موجو 

او ... صورت توحيد مجمل علمي مفصل عيني نشود        
       ل وهلـت از آن غافـل       را عارف نخوانند و اگر بـه او 

  اعـل مطلـق را در      بود و عنقريـب حاضـر گـردد و ف         
صورتصرفات مختلفه بازشناسد او را متعرف خواننـد   

العارف من اشـهده    ".)80،  ص  1367كاشاني( ".عارف نه
  )" العارف"ذيل: 1993 ابي خزام،(. "مِن شهوده االله
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  افعاله فالمعرفه حال تَحدث ذاته و صفاته و اسمائه و
 المعرض عن متاع الـدنيا و طيباتهـا يخـص باسـم             "

هد؛ و المواظب علي فعل العبـادات مـن القيـام و            الزا
الصيام و نحو هما يخص باسـم العابـد؛ و المتـصرف      
بفكره الي قدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق        
في سرهّ يخص باسم العارف و قد يتركب بعض هذه          

  .)440، ص9نمط: 1363ابن سينا، ( ".مع بعض
سه باقٍ   الصوفي عند اهل التصوف هو الذي فانٍ بنف        "

باالله تعـالي مـستخلص مـن الطبـائع متـصل بحقيقـه             
الحقائق و المتصوف هو الـذي يجاهـد لطلـب هـذه            
الدرجه و المستصوف هو الذي يشبه نفسه بالـصوفي         
و المتصوفِ لطلب الجاه و الدنيا و ليس بالحقيقه من          

  .)"الصوفي"ذيل . :م1996تهانوي، (."الصوفي و المتصوف
ارف هو الذي لايكدره شـيء و       الع: ابوتراب النخشبي 

-3صص:1375 رجايي بخارايي، . ك.ر(. يصفو به كل شيء   
492(.  
تعـاريف و نيـز در بـسياري از تعـاريف            اين   در     

ه يا   خواست -ديگر دركتب و منابع صوفيه، نويسندگان     
هايي بنيادين را شالودة     عناصر و درونمايه   -ناخواسته

تعريـف و   ايـن عناصـر بـا       . اندتعاريف خويش كرده  
معناي حقيقي عارف نسبت تنگاتنگ دارد چنـان كـه          

ي عارف بـدون دخالـت ايـن        براي بيان حقيقت معنا   
در منابع معتبر   . توان تعريفي استوار گفت   عناصر نمي 

عرفان و تصوف، همچنان كه در تعاريف مذكور نيـز          
ــه   ــشهود اســت، ب ــن عناصــر و   م ــال اي ــق اجم طري

نـور و شـروق     ": توان تشخيص داد  ها را مي  درونمايه
صفاي "،  "تجلي ذات، صفات، اسماء و افعال     "،  "نور

شهود معلـوم در صـور      "،  "فنا و بقا  "،  "ذكر"،  "قلب
هـاي  اين عناصـر و عناصـري ديگـر مايـه         . "تفاصيل

 فلسفي و ادبي    -تعريف عارف بر مبناي عرفان نظري     
با فرض رابطة عموم و خصوص مطلـق ميـان          . است

عارف است ولـي هـر      هر عارفي   (: عارف و صوفي      

گـذاريم كـه بـا      بنـابراين مـي   ) صوفيي عارف نيـست   
تعريف عارف، تعريف صوفيان راستين نيز به دسـت         
خواهد آمد؛ بنابراين هرجا سخن از عـارف بـه ميـان            

توان از آن صـوفيان راسـتين را نيـز اسـتنباط             مي آيد،
  .كرد

  مفهوم عارف بر پاية عرفان نظري و ادبي
چه برمبنـاي عرفـان نظـري و        بيان معناي عارف چنان   

توانـد بـه فهـم بـسياري ديگـر از         مـي  فلسفي باشـد،  
اصطلاحات و رموز عارفانه و صـوفيانه كمـك كنـد؛           
زيرا در اين نظرگاه نفس انـسان، حقيقـت وجـود او،            

يا قوة تجليات جمال و جلال الوهي و        )1(تأثير انرژي 
ز آن تجليــات مــورد نيــز كيفيــات تــأثر ذات آدمــي ا

 گيرد و سپس بر اساس آن، تغيرات و       ر مي مطالعه قرا 
بـا ايـن    . گـردد حالات دروني و ذاتي او تعريف مـي       

ــارف    ــصيت ع ــف شخ ــين و تعري ــت تبي ــان، جه بي
ضرورت دارد مبـاني نظـري و فلـسفيِ بحـث مـورد         

  .مطالعه قرار گيرد
 -1050(آدمي، مطابق نظر صدرالمتألهين شـيرازي          
بـه تناسـب و     همة موجودات زنده     همانند   ،.)ق.ه 979

بــه مقتــضاي مرتبــة وجــودي آنهــا داراي ســه نــشئة 
، نــشئة )جبــروت(نــشئة عقــل : وجــودي اســت 

. : ك.ر().ماده يا طبيعـت   (و نشئة جسم  ) ملكوت(نفس
اين سـه نـشئه     . )231-2؛ صص 1383شيرازي،   صدرالدين

در تمــامي موجــودات تحــت تــأثير مــستقيم و غيــر 
اد از  مـر . مستقيم تجليات و ظهـورات هـستي اسـت        

هـاي گونـاگون و     تجليات و ظهورات همـان  جلـوه       
ملَكـي يـا    (متكثر جهان مادي، جهـان مجـرد نفـوس        

) جبروتي يا انوار قـاهره    (و جهان مجرد عقول     ) مثالي
به ويژه دربارة مرتبة انـساني ايـن سـه جهـان            . است

مادي و مجرد از طريق ادراكات حسي يعني حـواس          
 پنجگانــه، تخييــل صــور محــسوس، ادراك ذهنــي و

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  109    ....معناي عارف در   

  

سرانجام از طريق تدبير و فعاليت       علميِ معلومات و    
  نشĤتقوة عقلي در 

  .گرددسه گانة او منجذب و متحد مي
ستي از محــسوس و غيــر  همــة تجليــات هـ ـ      

اند  نورهايي ها نهاد، توان نامي بر آن   محسوس، كه مي  
حاوي قوه يا انرژي نوري كه همگي صـورتي تعـين           

 ــ ــور وجــود خداون ــه از ذات و ن ــدديافت ــور : ان االله ن
ــسموات و الارض  ــورا (ال ــه ســخن ) 35-24ن ــه ب ك

 اين ظهورات و مراتـب بـر اسـاس          يصدراي شيراز 
اقـوي تـا    ) يا وجـود  (ضعف و اشتداد وجودي از نور     

. ك.ر(انـد   اضعف و انقص تنـزل يافتـه      ) يا وجود (نور
ــيرازي،  ، 5.؛ ج135، 21.، ص4.، ج1368صـــــدرالدين شـــ

ز مراتب وجود، طولاً    هر كدام ا  . )92.، ص 6.؛ ج 212.ص
و عرضاً واجد نيرو و قوتي است، ذاتي كه از اقوي و            
اتم در مرتبة انوار قاهرة عقلي تـا متوسـط در مرتبـة             
ــا   ــة مــادي ي ــا ملكــوتي و اضــعف در مرتب نفــسي ي

اين نيرو يا قـوت     . جسماني ظهور و تنزل يافته است     
كه با فيض اقـدس از ذات بـسيط نورالانـوار افاضـه             

 اي  سير تنزل در قوس نزولـي از مرتبـه         شده است در  
بــه مرتبــة ديگــر از جهــت ذات و ماهيــت متلــون و 

  .متحول گشته است
بنابراين، قوه يا انـرژي در مراتـب مختلـف كيفيـات            
مختلف دارد، چنان كه در جهان ماده از نـوع انـرژي            
مادي، در مرتبة نفـساني يـا ملكـوتي از نـوع انـرژي              

و در مرتبــة ) يصــور لطيــف و قــواي نفــسان(مثــالي
پـس مـراد از     . جبروتي از نـوع انـرژي عقلـي اسـت         

هاي مادي نيـست، بلكـه      انرژي تنها منحصر به انرژي    
  هـاي اضـعف اسـت و      اين انرژي مادي از نوع انرژي     

ها يا انوار اتم را بايد در مراتب مثالي و عقلـي            انرژي
انسان از تخييل و حتي توهم انـرژي يـا قـوة          . جست

د ناتوان است زيرا آن نيروي ذاتـي        نوري ذات خداون  
فراتر از انـواع نيروهـاي ذاتـي در مراتـب سـه گانـة               

جبروت عقلي، ملكوت مثالي و جسم مادي است لذا         
ــان و    ــر بي ــوب از ه ــب الغي ــسيط و غي ــود ب آن وج

صـفت  . سبحان االله عما يـصفون    : توصيفي برتر است  
 خداوند از وجـود نـور و نيـروي مطلـق و             "قدرت"

كند كه اگـر    او حكايت مي   احديت   لايتناهي حضرت 
يافـت   نيرو نبود قدرت خداوند معنـا نمـي        اين قوه يا  

همچنان كه آتش دوزخ و انوار بهشت نيـز حـاكي از            
  .قوه يا نيروي مثالي در عالم برزخ است

همة وجود، چنـان كـه اشـاره شـد، تجلـي ذات                  
اند اين تجليات بعضي اقوي و اكمل     از ميان   . خداست

تر؛ همچنان كـه در شـعر       تر و ناقص  يفو بعضي ضع  
فارسي نيز نور رخسار و عارض يار قابل مقايـسه بـا            
ظلمات خط و زلف و گيسوي او نيست يا چنان كـه            

از . ار كـوي او برابـر نيـست       نوش لب دوست با ديو    
هـاي تجليـات اقـوي و اشـد در          ترين نمونـه  برجسته

حضرت احديت  ) نوش لب  (= "كلام"مراتب وجود   
عـالم واحـديت يـا اسـماء        (از عالم لاهوت    است كه   
عـالم علـم    (و از طريق حضرت اعيان ثابته       ) وصفات

در عالم عقل، از آنجا در عـالم مثـال ملَكـي و             ) خدا
. سرانجام در مرتبة ناسوتي تعين و ظهور يافته اسـت         

ايــن جهــان ناســوتي ظهــور و تعــين كــلام لاهــوتي 
حضرت احديت است همچنان كه اصوات و كلمات        

 در مقام عالم صغير يا كون جامع، نيز تجلي و           -ميآد
تعينِ كلام دماغيِ او اسـت؛ آنچـه از علـم انـسان در              
مغز او موجود است اين قابليت را دارد كه از طريـق            
قوة نفساني و جـسماني در قالـب صـوت و كلمـات           

از همـين رو    . مرتب و منطقي ظهـور و تجلـي يابـد         
ست و هرگز   است كه كلمات آدمي نيز واجد انرژي ا       

. زوال نخواهد يافت زيرا كه انرژي زوال ناپذير است        
باز به همين دليل است كه خداوند در قرآن و انجيـل            

ــسي ــة موجــودات را  ) ع(عي ــاً هم ــه" و اساس  "كلم
         .خوانده است
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قرآن كـريم؛   : نيز. 1-1/14يوحنا: 1984شريف،  انجيل  .: ك.ر(
 تجلي و جلوة    .)35/10 ؛ فاطر  3/45 ؛ آل عمران   5/171مائده

كلمة خداوند است كـه بـا تنـزل در قلـب و وجـود               
 فرو مـي ريـزد و پـاي         پيامبر تن و جان او را در هم       

  .كندشتر او را دوتا  مي
لـوب سـالكان و      نزول اين كلمات و آيات بـر ق            

كند كه بر وجـود نـازنين پيـامبر         عارفان نيز همان مي   
سخن ابن  . )5/83، مائده 19/58، مريم 39/23زمر. :ك.ر(.كرد

عربي دربارة نبوت تكويني و تشريعي اشاره به همين         
تأثير كلمه بـر موجـودات حتـي بلورهـاي          . معنا دارد 

ــدن ســر   ــأثير كلمــه و اســم خــدا هنگــام بري آب، ت
   ،)6/121انعام. ك.ر(حيوانات 

سـبحان  " و   "لا الـه الا االله    " كلماتي چـون     تبديل     
طيـر و ملَـك و      ( به پرنـده و فرشـته و درختـان           "االله

تأثيرگذار در كلمات حكايت    از وجود انرژي    ) اشجار
 چنـان كـه     )95-118صص  :1384،  قلي زاده . ك.ر(كندمي

 نيـز دالّ بـر ايـن امـر          )ص (حديثي از رسول گرامي   
ــت ــسبيح و  " :اس ــجارها الت ــانُ اش ــه قيع  أرض الجن
  ).424نيز . 41: 1380صدري نيا، ("التهليل

ي هر آن وجودي كه قـوه و        از ميان تجليات هست        
نيروي ذاتي او نسبت بـه وجـودات ديگـر اشـتداد و             
قوت افزونتر دارد تأثير، سلطه و غلبة او بر وجودات          

نيـرو و    .تـر اسـت   و ظهورات ديگر بيـشتر و غالـب       
انرژي ذاتي انسان و به ويژه قوت و سـلطة آن نيـرو             

 بر اسـاس  -نخست با افاضة خدا و استعداد فطري او       
 و طبيعـي او كـه حاصـل تركيـب و            )2(نيكيفيات ژ 

ز اين رو   امتزاج دو گونه ژن پدري و مادري است و ا         
  .گردد تعين مي-جبري و تكويني است

ه  شاعران عارف نيز شرط نخستين سلوك عارفان           
دانند بدين معنـي    را استعداد ذاتي و كشش فطري مي      

 بـي كـسب و      - از سـالكان   ايكه كشش و جذبة عده    
آن سو مهياست و اينـان پيـشتر پـروردة           از   -رياضت

ه انــد كــه بــانــد و همينــانريفــيض و رحمــت فطــ
  :اندموسوم گشته» مجذوبان سالك«

  مي خور كه عاشقي نه به كسب است و اختيار
م ايـن مـوهبـت رسيـد ز ميـراث فطـرتـ

  )5/305حافظ(
     بـه رحمـت سـر زلـف تــو واثـق ام ورنـه

 ه سود كوشيدنكشش چو نبود از آن سو چ
  )7/383حافظ(

  گـوهـر پـاك ببـايد كـه شـود قـابل فيـض
ورنـه هر سنگ و گِلي لؤلؤ و مرجان نشود 

  )3/220حافظ(
سپس بر اساس اختيار و گزينش آدمي در حيات              

    پس از تولد او اين قوت وجودي تضعيف يا تقويـت           
كه در ايـن مرحلـه نيـز حتـي معظـم             گردد با اين  مي

هاي بشر در بستر جبـر فطـري و         ات و گزينش  اختيار
عوامـل محيطـي و     جبر مربوط به رشد و تربيت همة        

  .پذيردغير محيطي صورت مي
 همين اختيار و گزينش اندك آن چنان ارزشمند             

 و با اهميت است كه ساخت وجودي او غالباً مبتنـي          
گيرد و در جهـان     بر همين اختيار و انتخاب شكل مي      

ا همين صورت اختيـار شـده       ب) آخرت(مثال و برزخ    
  .گرددمحشور مي

 حشر يك موجود در جهان ديگر همـان تبـديل               
يك نوع و كيف از قوه و انرژي به نوعي ديگر از قوه 

 آن را دربـارة      انيـشتن  و انرژي است؛ موضـوعي كـه      
پايداري ماده و انـرژي و تبـديل آن دو بـه يكـديگر              

- هيچ مـاده   كهبدين معني   ). E=MC²(مطرح ساخت   

شـود و    بلكه تبديل به انرژي مـي      رود،نمي از بين    اي
      رود بلكه تبـديل بـه مـاده        هيچ انرژي نيز از بين نمي     

 اسـت   در مورد مظـاهر ناسـوتي نيـز چنـين         . شودمي
رود بلكـه از نـشئة      يعني هيچ موجودي از بـين نمـي       

  .يابدالي يا برزخي انتقال يا تمثلّ ميمادي به نشئة مث
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 چنان كه روزي نيز از نشئة مثالي به نشئة عقلي    هم  
  .جا به حضرت لاهوت منتقل خواهد شدو از آن

  از جمـادي مـردم و نـامـي شـدم
  وز نمـا مـردم بـه حيـوان بـر زدم

  ).3903، 3مولانا، مثنوي، (
  مـردم از حيــوانـي و آدم شـدم

  پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم
  ).3904همان، (

  ــر بميــرم از بشــرحملــة ديگ
  تـا بـر آرم از مـلائــك پـرّ و سر

  ).3905همان، (
  وز ملـك هم بايـدم جستـن ز جو
  كــلّ شــيء هـالــك الاّ وجهـه

  ).3906همان، (
  بـار ديگـر از ملـك قـربان شـوم
  آنچـه انـدر وهـم نـايــد آن شوم

  ).3907همان،(
سالكان، اعم از نيـك گهـران و بـدگهران و           

اي نخواهنـد   طان، جز از تلاش و مجاهده بهـره       متوس
 )53/39نجـم (. و أن ليس للانسان الاّ مـا سـعي        : داشت

سعي و مجاهدة سـالك نخـست كـسب معرفـت بـه       
آيات آفاق و انفس و كسب دانايي و حكمت و علوم           
ــات و    ــان آن آي ــد از مي ــالك باي ــپس س ــت و س اس

هـا را بـراي حركـت ذات        ترين جلوه تجليات، نوراني 
ود برگزيند و از مظاهر ظلمانيت پهلو تهـي سـازد           خ

تا نور وجـودش بـه ظلمـت ماديـت مكـدر و تيـره               
» ذكـرِ «توانـد بـا      كه سالك مـي    در نهايت اين  . نگردد

ــدام و  ــذل  » جمــع«م ــا ب ــز ب و » همــت«خــاطر و ني
، سرعت حركت و تحول ذات خـويش را         »اخلاص«

  .افزوني و شدت ببخشد
بت مستقيم با سه نشئة     اختيار و انتخاب انسان نس         

وجودي او و لذا ارتباط غير قابل انكار با تجليـات و            

گـذارد و    دارد كه در آن سه نشئة تأثير مـي         وجوداتي
از همين جاست كه هـم در       . گرددبا آن سه متحد مي    

عاقـل و   (فلسفه و هم در عرفان نظري مبحث اتحـاد          
معقول، عالم و معلوم، حاس و محـسوس، عاشـق و           

. ي دارد ناهميت شايا ... ) درِك و مدرك و     معشوق، م 
       Ĥت آدمـي متحـد     اكنون بايد ديد آن تجليات كه با نش

اند كه او با اختيـار      اند و كدام تجليات   گردند كدام مي
گانــة ت ســهتوانــد نــشĤهــا خــود مــيو گــزينش آن

 و بـه بيـان ديگـر        ؟ها تغذيه نمايـد   خويشتن را از آن   
ــرژي  ــود و ان ــشتن را از وج ــورت خوي ــاي آن ص ه

 و در جهـان آخـرت و بـه تعبيـر            ؟تجليات بازسـازد  
 در خيال خود ثبت، محفوظ و مكتوب        المتألهينصدر

  .نمايد) 17/71اسراء...و اما من اوتي كتابه بيمينه(
      يــات هــستي كــه بــا نــشĤت انــساني متحــدتجل     
هاي عالم شـهادت يـا       جلوه .1: اندشوند دو دسته  مي

 از طريـق شـهود و ادراك        همان صور محسوسات كه   
بينـايي، شـنوايي،    (گانـه   حسي و از راه ادراكات پـنج      

و نيـز از طريـق تخييـل        ) بويايي، پساوايي و چشايي   
يال با جـان آدمـي      صور آن محسوسات در ذهن و خ      

گردنــد و در صــورت مثــالي و متحــد و ممتــزج مــي
      .كننـد او تحـول و تغييـر ايجـاد مـي         ) خيال(اخروي  

يا صور معلومات كـه بـا ابـزار ادراك           صور علمي    .2
ــأ   ــي ت ــشĤت آدم ــق در ن ــان طري       ثير حــسي و از هم

اين صـور معلـوم شـامل هـر نـوع خبـر،          . گذارندمي
مفهوم، تصورات و تصديقات و اطلاعـات علمـي و          

گانـة  غير علمـي اسـت كـه انـسان از راه ادراك پـنج             
 در وجود خويـشتن مكتـوب و        حسي و تخييل صور   

 هر گونه معقولات عقلي ديگران نيـز        .سازدمتحد مي 
در صورت اتحاد با عـالِم و مـدرِك در حكـم صـور              

  .معلوم خواهد بود
 ـ          ه صـور عقلـي در جـان        صوري ديگر موسـوم ب

يابد كه اين صور حاصل مرتب نمودن آدمي اتحاد مي
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و تحليل مجموعة صور محـسوس و معلـومي اسـت         
از . تتر در ذات خويشتن متحد ساخته اس     كه او پيش  

: گوينـد ريف فكر يا تفكر مـي     همين روست كه در تع    
هـر  . التفكر ترتيب امور معلومه للتّأدي الـي مجهـول        

حاصــلي كــه از ترتيــب معلومــات و محــسوسات و 
هـا در كارگـاه قـوة عقلـي بـه دسـت آيـد               نتحليل آ 

. يا صورت معقول ناميده خواهـد شـد        صورت عقلي 
-مـي مـي   ترين صوري است كه آد    ارزش اين صور با  

تواند در ذات خويـشتن بينـدوزد و آن را بـه جهـان              
علمِـت نفـس مـا    : آخرت و عـالم مثـال تقـديم دارد        

   بنـابراين، صـور عقلـي      )82/5انفطار(. قدمت و أخَّرَت  
آيـد  م از تجليات نورالانوار حاصل نمي     طور مستقي به

بلكه تجليات اسماء و صفات خداوند ابتدا به شـكل          
يابد و  ر وجود انسان اتحاد مي    ي و علمي د   صور حس 

ســپس از تحليــل و فــرآوري آن صــور محــسوس و 
ايـن  . آيـد  در ذات انسان، صور عقلي پديد مي       معلوم

يند اسـتنتاج در يـك قيـاس        آيند گويي همانند فر   آفر
آن از يك مقـدم و يـك تـالي          ارسطويي است كه در     

  .گردد عقلي استنباط مياينتيجه
ت محسوس و معلوم    كه تجليا  حاصل سخن اين       

يابد و  مي     در نشĤت او اتحاد      در طول حيات آدمي   
عامل اساسـي   . دهدصورت وجودي وي را شكل مي     

ثير ينـد تـأ   آحركت در جوهر و ذات انسان همـين فر        
هــر انــدازه حركــت . ذات انــسان اســتتجليــات در 

تـر يابـد بـه همـان        نوراني ذات انسان سرعت افزون    
مـات عـالم كثـرت و       اندازه سرعت خـروج او از ظل      

ــاع او از     ــصراف و انقط ــرعت ان ــز س ــاثف و ني تك
. وابستگي و دلبستگي بدان عالم بيـشتر خواهـد بـود          

بنابراين، كسي قادر به خروج از ظلمـات، بـه سـوي            
نور، خواهد بود كه اولاً تجليات هـستي در او ايجـاد            
حركت ذاتي كنند ثانيـاً ايـن حركـت و تغيـر ذات از      

ري باشـد يعنـي وي بتوانـد از         نوع حركت و تغير نو    

اسماء و صفات تجلي يافتة خداونـد، انـوار اكمـل و            
اقوي را برگزيند و از زيـغ قلـب و طغيـان بـصر بـه                

نكتـة  .ظلمات كثرات و تعينات، خويشتن بـاز رهانـد        
ديگر كه در تعريف عرفان و عـارف اهميـت خـاص           

 "بقــا" و " فنــا"، "جمــع"، "تمركــز" دارد موضــوع
تجلي عبـارت از ظهـور و       اره شد   چنان كه اش  . است

. تأثير يك وجود نوراني بر وجود نوراني ديگر اسـت         
رابطة متجلّي و متجلّي عليه گاه از نوع رابطة غالب و           

 رابطة غالب و غالـب يـا همـان          مغلوب و گاه از نوع    
رابطـة   امـا بايـد گفـت كـه در           رابطة تساوي اسـت،   

ور تساوي نيز هر كدام از طرفين تجليات را كه به ط ـ          
موقت يا آني بر ديگري تأثير بگذارد متجلي يـا نـور            

ي عليـه   ناميم و طرف ديگر را متجل     مي )اقوي( غالب
بر اثـر   . خوانيممي) ضعيف يا اضعف  (يا نور مغلوب    

ري غالب   كه همان نور يا انرژي نو      -تجليِ هر وجود  
ثير انـرژي ذاتـي او قـرار    ي عليه تحت تأ  متجل -است

فات او را كه همان صور      گيرد و صور اسماء و ص     مي
علوم است در وجـود خويـشتن متحـد         محسوس و م  

  .سازدمي
ي عليه، همان ثر متجليند تأثير متجلي و تأآفر

يند حدوث حركت در ذات و جوهر سالك است         آفر
در . آيـد ر منبع و منشأ نور در او پديـد مـي          كه به تأثي  

ــن   ــزان و ســرعت اي حــدوث حركــت ذات و در مي
 اسـتعداد   .1: قش اساسـي دارد   حركت نيز دو عامل ن    

ذاتي و فطري بشري كه جبراً و فطرتاً آدمي صـاحب           
ها به جهـت اخـتلاف در نـوع،         ذات انسان : آن است 

) طبيعـت تكـويني   (تعداد و ترتيب قرار گرفتن ژنهـا        
ر متفاوت است و همين امر موجـب        نسبت به يكديگ  

تـر بـراي ادراك     شود بعضي ذوات، قابليت افزون    مي
ــ ــات داش ــين  تجلي ــر از چن ــضي ديگ ــند و بع ته باش

 از سـالكان،    ايلـذا عـده   .  محروم باشـند   ايخصيصه
ي آسـان ه  ذاتي مستعد براي حركت و تحول دارند و ب        
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عامـل   .2. گيرنـد تحت تاثير هر نوع تجلي قـرار مـي        
دوم كسب انسان و اختيار و انتخاب اوست؛ و تمركز          

 كـه تحـت اختيـار و ارادة سـالك اسـت             "جمـع "يا  
     تــرشــدت ايــن حركــت ذات را فزاينــدهت و ســرع

  .سازدمي
تمركـز و جمــع مـؤثرترين عامــل در تـأثير نــور         

معـشوق و محبـوب سـرمدي در ذات سـالك       وجود
-بينـي مـي   ثَل جمع و تمركز به عدسي يا ذره       م. است

ماند كه سالك آن را ميان وجـود خويـشتن و جلـوة             
 ـ          ور نور وجود خداوند فرا داشته است؛ شرط آن كه ن

وجود خداوند در جان و دل سالك اثري ويرانگـر و           
آتشين داشته باشد اين اسـت كـه سـالك آن عدسـي         
تمركز و جمع را چنان دقيق تنظـيم نمايـد كـه نـور              
آفتاب جمال يار در ذات او متمركز شود و جان او را            

  .آتش در زند
 هر اندازه اين تمركز بيشتر اسـتمرار يابـد آتـش                

     ود سـالك چيـره    تـر بـر وج ـ    زون اف ـ  وجود خداونـد  
اي از وجـود او      آن جايي كـه ديگـر بقيـه        گردد تا مي

 "جمـع "در عرفـان و تـصوف صـفت          .نتوان يافـت  
اند كه  اهل ذكر كساني  .  دارد "ذكر"ه اهل   اختصاص ب 

     و نـور وجـود خداونـد حركـت ذاتـي           تنها از جلـوه   
يابند و چون تنها منبع تغذية نشĤت وجودي آنـان          مي

جود خداوند است لـذا ذات آنـان در طريقـت           نور و 
سلوك به تدريج از نور وجود خداوند سرشـار و بـه            

رة نـور ذات الهـي، محـو و         بيان ديگر در تحت سيط    
  . است"جمع"گردد و اين همان مقام مي مستتر
صفات ) جمع(كر از همين جهت است كه اهل ذ           

    يابنـد و لـذا بـا گـوش خـدا          حق را در خويشتن مي    
     بـا زبـان او سـخن      بيننـد؛   شنوند؛ با چـشم او مـي      مي
   دسـت او اشـياء را در قبـضة خـويش           رانند و بـا     مي
يتَقـرَّب إلـي بالنّوافـل      ) العبد(لايزال عبدي : گيرندمي

حتّي اُحبِه فإذا احَببتهُ كنت له سمعاً و بصراً و يـداً و             

               ِبطش سمع و بـي يبـصِر ُو بـي يـ و بـي   لساناً؛ فبي يـ
 آنان كه ذات خويش را      )412 ص:1380صدري نيا ُ(.ينطَق

ها نآنماينـد و بـد    ز كثرات مرتبة ظلمانيات تغذيه مي     ا
-"تفرقـه "حقيقت آنان اهل  يابند به   حركت جوهر مي  

اند و ذات آنان بـه جـاي يـك نـور واحـد و چيـره،                 
ــره ــار از تي ــني -سرش ــر  روش ــودات متكث ــاي وج ه

د ذات آنان را    روشن است كه نور وجود خداون     .است
 ـ اـن و دلـش   ـبه علـت تفرقـة ذه ـ      ش تجلـي در    ـن آت

 از نـور    انـد و  اند كه اهل ضلالت   زد؛ همانان واهد  ـنخ
  .اندبه سوي ظلمات بيرون رفته

  ز فكر تفـرقه باز آي تا شوي مجمـوع
كه چو شد اهرمن سروش آمـد  به حكم آن

  )6/170حافظ(
  غم دنياي دني چند خوري بـاده بخور

 دل دانـا كه مشـوش باشـد حيـف باشـد
  )5/154حافظ(

  خاطرت كي رقم فيـض پذيرد هيهات
مگـر از نقـش پراكنـده ورق سـاده كنـي 

  )6/470حافظ(
  !همـتم بدرقـة راه كن اي طاير قدس 

كه دراز است ره مقصـد و مـن نوسفـرم  
  )3/316حافظ(

  نوشنددر مقامي كه به ياد لـب او مي
 از خويشتنش  سفله آن مست كه باشد خبر

  )6/274حافظ(
در صــورتي كــه ذات ســالك مــستمراً و بــه 

ر و يــحالــت جمــع و تنهــا از نــور ذات خداونــد تغي
حركت يابد به تدريج، اما با سرعت و شدتي خـارج           

و از صفات بشري    بازد   ذات خويش در مي    از عادت، 
ت سالك  از آن مبدأ كه ذا    . گرايدبه صفات الوهي مي   

كند فناي صفات و ذات     ر مي را نور وجود خدا تسخي    
او در  آغازد و با انتهاي فناي ذات او بقـاي          سالك مي 
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تجلي اسماء  . بنددذات و صفات خداوند صورت مي     
و صفات خـدا و فنـاي وجـود سـالك و عـارف در               

مانـد  تحت سيطرة انوار آن اسماء و صفات بدان مـي         
افتـد و    در جان و وجود زغال يا هيزمـي در         كه آتشي 

جود زغال را غايب گرداند و از زغال جز         رفته و رفته
-ست كـه مـي    اين جا ا  . وجود آتش چيزي نتوان ديد    

گوييم وجود زغال با وجود آتش و در وجود او فاني           
تـوان زغـال از آتـش بـاز         كـه نمـي   چنان  . شده است 

شناخت؛ گويي كه عاشق، وجود معشوق يافته باشـد         
  :و تشخيص او از معشوق به آساني ميسر نگردد

  زم تيــره حـريــف نــار شـدهيـــ
  تيـرگـي رفـت و همـه انـوار شـد

  )1343، 1مثنوي،  (
  در نمـكـلان؟ چــون خـر مـرده فتاد

  آن خـري و مـردگـي يكـسو نهـاد       
  )1344همان، (

  صبغـه االله اسـت خــم رنــگ هــو
  پيسـه ها يكـرنـگ گـردد انـدر او        

  )1345همان،  (
  قـم: آن خـم افتد و گوييشچون در 

  مـن ام خـم لاتلُم        : از طـرب گويـد
  )1346همان،    (

  خود انا الحق گفتن است"من ام خم"آن
  رنـگ آتــش دارد الا آهـن اسـت       

  )1347همان،   (
  رنگ آهـن محـو رنـگ آتـش اسـت

  لافد و خامش وش است   ز آتشي مي
  )1348همان،    (
   گشت همچون زر كانچون به سرخي

  پـس انا النـار است لافش بي زبـان   
  )1349همان،  (

  شـد ز رنــگ و طبـع آتـش محتـشم

  ام    مـن آتـش ام من آتـش: گويد او
  )1350همان،   (

  ام من گر تو را شك است و ظنآتش
  آزمـون كن دسـت را در مـن بـزن    

  )1351همان،    (
ا ذات خداوند به    اتحاد يا فناي ذات سالك ب     

 فناي افعالي عمدتاً از     .1: پذيردسه طريق صورت مي   
 فناي صفاتي از طريق معلومات      .2طريق محسوسات   

 فناي ذاتي با معقولات و معلومـات        .3و محسوسات   
  .و محسوسات

گانـة فنـا و     ترين تمثيل براي بيان انـواع سـه        مناسب
 چنـان : اتحاد، شايد همين تمثيل آتش و زغال باشـد        

اي دورتر نسبت به آتـش نگـه        ه زغال را در فاصله    چ
تواند صورت و روشـني آتـش را         مي دارند زغال تنها  

. اين اتحاد يا فناي افعـالي اسـت       . در خود ثبت نمايد   
 امـا   اگر آن را نزديك آتش برند بدان حد كه نسوزد،         

گـوييم زغـال در صـفت       گرمي آن را ادراك كند مـي      
بـدون نفـوذ    ه  گرمي آتش فاني گشته است؛ چنان ك ـ      

تـوان صـفت گرمـي را در    ذات آتش در وجود او مي 
آن احساس كرد؛ صفتي كـه ذات زغـال پـيش از آن             

كه اگر زغال را در      سرانجام اين . حائز آن صفت نبود   
آتش برند و ذات آتش، زغال را در بر بگيـرد چنـان             
كه آن را بتوان آتش نيز ناميد زغـال را فـاني در ذات              

ر فنا و بقاي ذاتـي تـشخيص        د. آتش خواهيم خواند  
آتش ذات خدا از زغال وجود سالك بĤسـاني ميـسر           

  .نيست
  چـو ممـكن گَـرد امـكان بـر فشـانـد

  جـز واجــب دگـر چيـزي نمــانـده ب
 )467گلشن رازشبستري ،ب(

  شـود بـا وجــه بـاقـي غيـر هالــك
  و سـالك      يكـي گردد سلـوك و سيـر 

  )448.  ب� (
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  ري ز خـود در تـو رسـانـداگـر نــو
  تــو را از هستـي خــود وا رهــانـد      

  ).514.  ب�  (
  بخـور مـي تـا ز خـويشـت وا رهانـد

  وجــود قطــره بـا دريــا رسـانــد    
  )810.  ب�    (

  شرابي خور كه جامش روي يـار است
  پيـاله چشـم پــاك بـاده خـوار است  

  )811.  ب�     (
  الـم چـو يك خمخـانة اوستهمـه ع

  يــي پيمـــانة اوســت      دل هــر ذره
  )822.  ب� (

  خرد مست و ملايك مست و جان مست
  هوا مسـت و زميــن و آسمـان مسـت   

  )823.  ب�    (
  ز عكـس او تـن پژمرده جـان يافـت

  ز تـابـش جـان افسـرده روان يـافـت    
  )828.  ب�   (

هاي تعريف عـارف در اشـعار      ونمايهعناصر و در       
 كـه   -عارفانه بدين اندازه منحصر نيست؛ اين عناصـر       

ــز، ســرعت    ــع و تمرك ــت، جم ــي، حرك ــان تجل هم
 از معـاني و مفـاهيمي هـم         -حركت، فنا و بقا اسـت     

 نور رخ معشوق و انـرژي غالـب آن، تجلـي            "چون  
و زنـده بـه    ) فنـا (جمال و جلال او، خرابي دل عاشق      

د ، اتحـا  )بقـا (حقيقـت پيوسـتن     معشوق شدن و بـه      
ك  دل سـال   عاشق و معشوق؛ سـلوك، حـال و تغييـر         

 ذات عاشق با طلب مـستي از        عاشق، حركت و تغيير   
ساقي و روي آوردن او به ميخانه به جـاي مـسجد و             

 ، اخـلاص، همـت و تمركـز عاشـق بـه          …صومعه و   
و عدم تفرقة خـاطر او بـا امـوري          ) جمع(رخسار يار 

و سالوس، همراهي خيال روي     هم چون ريا و تظاهر      
ــا عاشــق  ــار ب ، رنــدي، قلنــدري، ترســايي، )ذكــر(ي

 ـ   ي، بـدنامي، ميخانـه پرسـتي،       زناربندي، عشق، خراب
نشيني، باده نوشي، اسـتعداد ذاتـي و فطـري          خرابات

سالك و سير يك شبة طريق يك صدساله، اختيـار و           
 قابـل   "…گزينش يار و ترجيح او بر هر چه هست و           

  .استنباط است
 مجموعة اين عناصر و عناصر شاعرانة ديگر هـر             

يماي عـارف را در     كدام در جاي خود وجهـي از س ـ       
نماياند و چنان چه اين عناصر را در        اشعار فارسي مي  

يك جا فراهم آوريم تعريف عارف به دست خواهـد          
  .آمد

  در شعر) از عناصر تعريف عارف(تجليات خداوند 
هاي جمال و   لوه شامل همة مظاهر و ج     فارسي عموماً 

جلال هستي و اندام بلنـد و زيبـاي او و نيـز هـر آن                
چيزي است كه بـدو و كـوي او منـسوب اسـت؛ از              

رخ، چشم، ابرو، مژگان، عارض و عذار، زنخ،        : جمله
ــدام      ــروگون، ان ــت س ــسو، قام ــف و گي ــط، زل خ
صنوبرخرام، ساعد و ساق، چشمة نوش لب، رفتار و         

يار، ديـوار كـوي     خراميدن يار، ساية رخسار و منزل       
   ."....او، چمن و سرو و بوستان و 

كــه در منــابع و متــون  از ســوي ديگــر، بــا ايــن     
ــاعرانه ــم   -ش ــابيري ه ــطلاحات و تع ــوفيانه اص ص

، " اسـتتار  "،  " فنـا  " ،   "جذبه"،  "مقام"،  "حال"چون
سفر "،  "سير معنوي "،  "طريقت"،  "سلوك"،  "وقت"

براي بيـان   هر كدام به نوعي     ...  و   " قدم "،  "روحاني
از عناصر ديگـر بـراي تعريـف        (حركت ذاتي عارف    

تـرين تعـابير شـاعرانه      اند، اما مهم  به كار رفته  ) ارفع
براي بيان معنـاي حركـت و تحـول ذات سـالك در             
اشــعار عاشــقانه و عارفانــه از آنِ تعــابير و رمزهــاي 

 باده، شراب، مي، مستي، خرابي، جوشـش        "شاعرانة  
و مــي فروشــي و هــاي شــراب، ســاغر نوشــي خــم

 و  "دردكشي، ترسايي، زناربنـدي، قلنـدري و رنـدي        
مراد از باده و شـراب      . هاستمشتقات و مترادفات آن   
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همان تجليـات تأثيرگـذار جمـال و جـلال معـشوق            
  .است

  هـابـروي يـار در نظـر و خـرقــه سوختـ
  مزدامي  بـه يــاد گـوشـة محـراب ميجـ

  )2/312حافظ(
   فـاني شـود خـرابتر كـه عـالمزان پيش
جـام بــادة  گلگـون خـراب كن  مـا را ز

  )2/385حافظ(
  ز تــاب آتــش ســــوداي عشـقــش

  زنـم جــوش ســان ديــگ دايـم مـيبـ
  )3/276حافظ(

  مــبيـا كه زمـاني ز مـي خـراب شـويبيـا 
مگـر رسيـم به گنجـي در اين خـراب آبـاد 

  )8/97حافظ(  
   را خراب خواهم ساختبه ياد چشم تو خود

  كـردـاي عهـد قـديـم استـوار خـواهـم بن
  )6/130حافظ(

  يــمستاند زها همه در جوش و خروشخم
 و آن مي كه در آن جاست حقيقت نه مجاز است

  )2/35حافظ(
  ـاـــسـاقي بـه نـور بـاده بـر افروز جـام م

مطـرب بگـو كه كـار جهـان شد به كـام ما 
  )1/12حافظ(

بنابر آنچه بيان گشت مستي و خرابي و جوشش              
خم و ويراني دل همان حركـت جـوهر و تغيـر ذات         

-ا ساقيان جمال و جلال، بادة جلـوه       است كه ساقي ي   

ــان فلــك هــاي خــود را  ــزم عاشــقان و روحاني     در ب
حركت هستي و سير    . چشانندگردانند و بدانان مي   مي

هـوتي  مين تجليات نوريِ لا تكاملي وجود از طريق ه    
ــات عاشــقانه و. گــرددحــادث مــي ــة در ادبي  عارفان

هاي جمال و جلال اسـت      فارسي، عشق به اين جلوه    
 عظـيم بـه يكبـاره       ايكه هم چون شـوك يـا حادثـه        

ور آحركت ذات عاشق را سـرعت و شـدت شـگفت          
هـاي ادراك امـور شـريف و        بخشد و يكـي از راه     مي

قرب بـه آسـتان ربـوبي حـدوث همـين تغيـرات و              
هاي عاشقانه در ذات عاشق است؛ زيرا اين        يدگرگون

، ذهن او را    )يرقق القلب (يرات، دل آدمي را رقيق      يتغ
و نفس او را بر امور هستي       ) يذكي الذهن (ذكاوت   با

ينبـه الـنفس علـي ادراك الامـور         ( سـازد تـر مـي   آگاه
تـر و ذهـن او      و هرچه قلب انـسان لطيـف      ) الشريفه

تـر و   ان او پـاك   تـر باشـد ج ـ    تر و نفس او متنبه    ذكي
إليه يصعد الكَلِم الطيّـب و العمـلُ        ( ... بارتر و صعود    سبك

 ــه رفَعي الحــص ــاطر...: ال ــي )35/10ف ــرب جبروت ــه ق     او ب
: 1368شـيرازي،    صـدرالدين . ك.ر(تر خواهـد بـود      آسان

  ).173، ص7.ج
طلاحات جوهر و ماية اصلي در تعريف همة اين اص ـ        

 عارف است   ر در ذات  تغييعبارت از همين حركت و      
خواننـد بـه دليـل همـين        و اگر عارف را سـالك مـي       

با حركت  . صفت و ويژگي اصلي يعني حركت است      
ر ذات است كه عارف را رند، ترسـا، قلنـدر و            يو تغي 

صاحب حال، جذبه، وقت، سـلوك، طريقـت و نيـز            
  .گوييمصاحب مقام استتار و فنا و بقا مي

توان به معنا و تعريـف      با اين بيان كه گذشت مي          
عــارف از نظرگــاه عرفــان نظــري و شــاعرانه دســت 

يند آدر اين نظرگاه براي تعريف عارف يك فر       . يافت
كلي تبيين گشت كه در آن، وجود نورالانـوار و نـور            
غالب ذات او در يك سو قرار دارد و وجـود سـالك             

  . كه نور يا انرژي مغلوب است در سوي ديگر
تأثر يا سيطرة نور غالـب بـر نـور          يند تأثير و    آفر     

 كه در اصل نوري يگانه      -مغلوب ميان اين دو وجود    
گـردد؛ و ايـن بـه ماننـد         مـي  برقرار   -اندسنخ  و هم   

 را در وجود غالب آتش است كه وجود مغلوب زغال
  .گرداندگيرد و او را از خود فاني ميبر مي

  :توان نشان داد  مييند كلي سلوك عارف را چنينآفر
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  وجـود ظلمـاني    ←جود آتشين جمال نورالانـوار و
  تبديل نور ضعيف وجود سالك بـه نـور           ←سالك    

  غالب وجود نورالانوار
  :عناصر اصلي در اين فرايند از اين قرار است 

اوند و تجلي نور جمـال و جـلال    ذات نوراني خد  .1
 . او

 ذات سالك عارف كـه بـه دليـل بعـد او از مركـز                .2
وار به جهان ظلمـات تعلـق يافتـه         وجود يعني نورالان  

نور و ظلمت در ذات سـالكان نـسبي اسـت و            . است
اند و برخي ديگر    ترلذا برخي ذوات، مستعد و نوراني     

تر و برخي نيز متوسط ميـان آن        غير مستعد و ظلماني   
جـود سـالك و      تأثير نور وجود خداونـد در و       .3 .دو

ذات او كـه بـه مقتـضاي        ايجاد حركـت و تغييـر در        
داد ذاتي سالك و سـپس كـسب، اختيـار و نيـز             استع

      تمركز و جمـع وجـود سـالك در نـور وجـود خـدا              
. يابـد غيير مـي  شدت و سرعت اين حركت ت     ) ذكر(= 

اين جا است كه اتحـاد وجـود سـالك و خداونـد و              
 .گردداي وجود سالك در وجود او آغاز ميفن

 تبديل ذات تيرة سالك بـه ذات نـوراني و آتـشين             .4
كه مراد از آن همان فناي كامـل        :  ذات خداوند  آفتاب

  .وجود سالك و بقاي او در نور وجود خداوند است
بنابراين عارف كسي اسـت كـه پيـشاپيش، خداونـد           

 و او بـا عرضـة       ذاتي مـستعد بـه او بخـشيده اسـت         
گاه تجليات نوراني خدا و تمركـز در        خويش به جلوه  

ر نور وجود او ذات و صفات الـوهي يافتـه و در نـو             
وجود او فاني گشته اسـت آن چنـان كـه در انتهـاي              

در او جز نـور ذات و صـفات         سلوك و حركت ذات     
  :انا الحق: كه حلاج گفت توان ديد چنانخدا نمي

  ايچون مـرا ديـدي خدا را ديـــده
   ايگِـرد كعـبـة صـدق بر گـرديـد

  )2253 ،2مولانا، مثنوي،(
  خدمـت من طاعـت و حمـد خداست

  داري كـه حـق از مـن جداست   تـا نپنـ
)  � ، 2254( 

  چشـم، نيـكو بـاز كـن در مـن نگـر
  تـا ببـيـني نــور حــق انــدر بـشـر  

)   � ، 2255( 

  أنـا مـن اهــوي و مـن اهــوي انـا
  نحـــن روحـــان حللــنا بــدنـــا    

  )حلاج  (
ــيرازي از   ــيم ملاصــدراي ش ــارف و «حك ع

ر و در عـين حـال نـو و مترقـي            تعريفي ديگ » حكيم
هــاي رســيدن بــه معرفــت ارائــه كــرده اســت؛ او راه

خداوند و در واقع بناي حكمت متعالية خويش را بر          
. 2 كـشف يـا عرفـان اشـراقي          .1: نهد   پايه    مي     سه

 وحي و شرع    .3عقل و برهان بر مبناي اصول فلسفي        
 )81،مقدمه، ص : 1384صدرالمتألهين شيرازي،   . : ك.ر(. الهي

منبع و راه نخست براي رسيدن بـه حكمـت متعـالي            
يعنـي  : همان است كه تا ايـن جـا بـه آن اشـاره شـد       

عرفان و حركت ذات با تجليات جمال و جلال، امـا           
دو منبع ديگر، مكمـل و مـدد رسـان منبـع نخـست              
است؛ اين دو منبع كه به ويژه تغذيـه كننـدة نـشĤت              

در علمي و عقلي آدمي است نقـش غيرقابـل تـصور            
سرعت و شدت بخشيدن به حركت و تحول ذات و          

چنان چه سالك از اين سـه منبـع         . جوهر سالك دارد  
حكمت، به جا و حكيمانـه بهـره جويـد بـه جهـاني              
عقلي بدل خواهد شد كه بنا به تعبيـر صـدرالمتألّهين           

أنَّهـا تـَصيرُ نفـس       ... ": همانند جهـان عينـي اسـت      
 "ياً لهِـذا العـالمَِ الحـسي      الإنسانِ بها عالمَاً عقلياً مضاهِ    

 اين تعريف از    ).300، ص 5.ج :1368صدرالدين شيرازي،   (
توان آن را   يفي است كه مي   حكيم و عارف همان تعر    

از عـارف بـه شـمار       ترين تعـاريف    ترين و مانع  جامع
رسد عـلاوه بـر سـه منبـع مـذكور،           به نظر مي  . آورد

جهت دست يافتن بر قلل حكمت متعاليه فراگيري و         
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حاطه بر علوم طبيعي از ضروريات غير قابـل انكـار           ا
در نيل به مقـام حكمـت باشـد چنـان كـه صـدراي               
شيرازي نيز طبيعيات و مباحث مربوط به حقيقـت و          
احكام جسم و نيز قواي جـسماني را يكـي از چهـار             

صـدرالدين   (قسمت دانش فلسفه معرفي نموده اسـت      
و ات  ه ويژه كه امروزه اكتـشاف     ؛ ب )25.ص: 1383شيرازي

تحقيقات عظيمي در علـوم جديـد بـه خـصوص در            
تحقـق  ... دانش فيزيك، ژنتيك، شيمي، فلسفة علم و        

  .يافته است

  ارجاعات
هـاي  اي از نگـرش    در پـاره   "انـرژي " امروزه واژة    .1

الطبيعه بـه   يه، علوم فلسفي و مطالعات ماوراء     علوم پا 
اي يافتـه اسـت و از محـدودة    تدريج بار معنايي ويژه   

جربي گـام فراتـر نهـاده اسـت چنـان كـه در              علوم ت 
از مبـاحثي   ... نشناختي و مباحث فلسفي، فيزيكي، روا   

مغناطيـسي،  هـاي انـرژي، نيروهـاي الكترو      چون هاله 
هـا و   هاي مثبت و منفي در نگاه     درماني، انرژي  انرژي
رواني، انرژي تفكر و تمركز      -ها، انرژي روحي  سخن

ــأثير آن در نفــوذ و كنتــرل موجــودا ت از جملــه و ت
ماننـد  (حركت دادن و يا از حركت باز داشتن اجسام          

در ايـن   (.همواره سخن به ميان آمده اسـت      ... و  ) قطار
واژة  ) از فهرست منابع و مĤخذ     24،  20،  17. به ش . ك.باره ر 

 است؛ ايـن كلمـه      "نيرو" و   "قوه"انرژي معادل واژة    
در آثار حكما و فلاسفه فراوان به كار رفتـه اسـت و             

قوة عقلي،  : ي آن انواعي ذكر گشته است از جمله       برا
، حيـواني، نبـاتي، غـضبي،       )مـادي (نفساني، جسماني 

شوقي، غاذيه، ناميه، مولّده، مدرِكه، محرِّكـه، علامـه،         
هاي ها يا انرژي  همة قوه ... . فعاله، قدسي، روحاني و     

. يابنــدجــودات از ذات آن موجــودات ظهــور مــيمو
نيـــز صـــدرالدين .286-293 ؛1380خالـــد غفـــاري، .: ك.ر(

چنـين در فلـسفة      هم ...). و   185،  665-9،  1384شيرازي،  
 برابـر واژة انـرژي در       "الطاقـه "معاصر عرب  كلمـة      

در ايـن   . معناي روحي و مادي بـه كـار رفتـه اسـت           
هاي طرفدار آن اند كه اجسام را با مفهـوم          هفلسفه عد 

: مĤخـذ   منـابع و   17. ش. ك.ر(انرژي تفسير كنند نه ماده      
دو مفهــوم فاعليــت    )."طاقــت "؛ ذيــل1381صــليبا، 

تـأثر،  (و قابليت   ) تأثيرگذاري، شعور و آگاهي، اراده    (
 نهفته است، اما از آن جـا كـه          "قوه"در كلمة   ) انفعال

 مفهوم قابليت در واژة قوه بر       "انرژي"بر خلاف واژة    
هـاي  كه از انواع قوه   چنان   -مفهوم فاعليت غلبه دارد   

 بنابراين به دليل مناسـبت      -باط است مذكور قابل استن  
تجلي با مفهوم تأثيرگذاري، شعور، اراده و نه تـأثر و           
انفعال محـض، آن بـار معنـايي لازم را بـه كمـال در               
كلمة قـوه نيـافتيم و بـدين سـبب از واژة انـرژي در               

ــي   ــرژي عقل ــي ان ــي آن يعن ــاي كل ــي(معن ، )جبروت
 ـ       )ملكوتي(نفساني ا ، مادي يا جسماني در معناي قوه ي

بايـد اعتـراف كـرد      . قواي مادي و مجرد بهره جستيم     
  نگـاه نخـست چنـدان جـاذب بـه نظـر            اين واژه در    

  .آيدنمي

 وجود هم در مراتب طـولي يـا نزولـي و هـم در               .2
مانند مرتبة انسانها نسبت به يكـديگر    (مراتب عرضي   

داراي قـوت و    ) يا مرتبة جمادات نسبت به يكـديگر      
در مراتـب   . بي اسـت  ضعف و نيز كمال و نقصان نس      

هـاي تركيـب    عرضي، موجودات بر اسـاس نـوع ژن       
هـا در   يافته از ژن پدر و مادر، كيفيت قرار گرفتن ژن         

 از نظـر تكـويني      هـا، كنار يكـديگر و نيـز تعـداد آن        
شوند و شايد از همـين رو اسـت         متفاوت آفريده مي  

عِد      : كه پيامبر بزرگوار اسلام فرمودند     ن سـ الـسعيد مـ
هِ     في بطنِ    صـدري  .(امهِ و الشّقي من شقَِي في بطـنِ امـ

 نصيبه و سابقة ازلي در تعبير حافظ        )275 ،ص1380نيا،  
  .اشاره بدين گوهر تكويني در فطرت آدمي دارد

  منابع 

، بيـروت،   ابـن خلـدون    مقدمة]: بي تا  [بن محمد ابن خلدون، عبدالرحمن  

  دارالجيل؛
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 ؛ ترجمـه و شـرح        و تنبيهـات   اشـارات ): 1363(سينا، ابوعلي حـسين   ابن

 ، تهران، سروش؛1. حسن ملكشاهي، چ

؛ تـصحيح و تعليقـات      .)ج2... ( اسـرارالتوحيد    ):1371(ابن منور، محمـد   

 ، تهران، آگاه؛3.محمدرضا شفيعي كدكني؛ چ

؛ بـه اهتمـام     الـصوفيه  معجم المصطلحات .): م1993 (ابي خزام، انور فؤاد   

 ، بيروت، مكتبه لبنان ناشرون؛جورج متري عبدالمسيح، الطبعه الاولي

ــل شــريف ــاب مقــدس؛ چ  ): 1986 (انجي ــران، 4ترجمــة انجمــن كت ، ته

 انتشارات انجمن كتاب مقدس ايران؛

اصـطلاحات الفنـون و      موسـوعه كـشاف   .): م1996(تهانوي، محمـدعلي  

 ، لبنان، مكتبه ناشرون؛1؛ چالعلوم

يد  ؛ تـدوين و تـصحيح رش ـ       ديـوان ) : 1379(الدين محمـد  حافظ، شمس 

 ، تهران، اميركبير؛1عيوضي؛ چ

؛ آثـار شـيخ اشـراق      فرهنگ اصطلاحات ): 1380(خالد غفاري، سيدمحمد  

 ، تهران، انجمن آثار و مفاخر ملي؛1چ

، تهـران،  8؛ چ حـافظ  فرهنـگ اشـعار   ): 1375(رجايي بخارايي، احمدعلي  

 علمي؛

؛ بـه اهتمـام محمـدعلي       كليات سـعدي  ): 1365(بن عبداالله سعدي، مصلح 

 ، تهران، اميركبير؛5فروغي؛ چ

؛ الطبعه  عوارف المعارف  كتاب.): م1983 (بن عبداالله سهروردي، عبدالقاهر 

 الثانيه، بيروت، دارالكتاب العربي؛

، تهـران،   1؛ به اهتمام صمد موحد، چ     گلشن راز ): 1368(شبستري، محمود 

 طهوري؛

الحكمه المتعاليه  ): 1368(ابراهيم، محمدبن   )ملاصدرا(شيرازيصدرالدين  

 ، قم، مكتبه المصطفوي؛2، چ.)ج9(الاربعه  ي الاسفار العقليهف

 ، تهران، سروش؛3، ترجمة جواد مصلح، چالشواهدالربوبيه): 1383 (همو

 ، تهران، مولي؛1، ترجمة محمد خواجوي، چمفاتيح الغيب): 1384 (همو

، تهـران،   1، چ   عرفـاني  فرهنـگ مـأثورات متـون     ): 1380(نيا، باقر صدري

  سروش؛

، ترجمة منوچهر صانعي دره بيـدي،       فرهنگ فلسفي ): 1381(جميلصليبا،  

 ، تهران، حكمت؛2چ

، با مقدمة عبـاس اقبـال،       كليات عبيد زاكاني  ): 1376(عبيد زاكاني، عبيداالله  

  ، تهران، پيك فرهنگ؛1چ

هـاي عـين القـضاه       نامـه  ):1377(القضاه همداني، ابوالمعالي عبـداالله    عين

، تهـران،   1 منـزوي و عفيـف عـسيران،چ       ، به اهتمام علينقـي    .)ج3(همداني

  اساطير؛

، انديشه هاي كوانتومي مولانـا،      پيوند علم و عرفان   ): 1384(فرشاد، محسن 

 ، تهران، نشر علم؛2چ

، "مبـاني نظـري عرفـان      تحليل ماهيت شـعر بـا     "): 1384(زاده، حيدر قلي

فصلنامة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلـم آذربايجـان،            

 ؛95-118، صص5.ل دوم، شسا

، بـه   مفتـاح الكفايـه    مـصباح الهدايـه و    ): 1367(كاشاني، عزّالدين محمود  

 ، تهران، نشر هما؛3تصحيح جلال الدين همايي، چ

، تـصحيح و    .)د6(مثنـوي ): 1369(مولانابلخي رومي، جلال الدين محمد    

 ، تهران، زوار؛2توضيح محمد استعلامي، چ

، )تئـوري شـعور   (درمـان  توم، عرفـان و   يك، كوان ): 1375(ناصري، مسعود 

 ، تهران، اشراقيه؛1چ

، تصحيح و مقدمة ماريژان     كتاب الانسان الكامل  ): 1384(نسفي، عزيزالدين 

  ■، تهران، طهوري7موله، چ
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